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مغز  اجتماعى-16

همین حوالى

دســت  از  هــم  را  صدری افشــار  غلامحســین 
دادیم؛ شــخصیت بی نظیری که ابعــاد وجودی او 
روشنایی بخشــی به حلقــه علمی ما در ۲۲ ســال 
گذشته بوده اســت؛ منظورم جلســات مغزپژوهی 
اجتماعی اســت که دو روز پس از اتفاق ناگوار مرگ 
او مجبور شدیم دویست و هشتاد و ششمین جلسه مان 
را بــدون  حضور او برگــزار کنیم. در این جلســه از 
شکل گیری قدرت اراده در مغز گفتیم؛ قدرت اراده ای 
را که مــورد مثال زدنی و برجســته آن را می شــود 
در کارکــرد مغز پرتوان و پراســتقامت غلامحســین 
صدری افشار سراغ گرفت. نزدیک به چهار سال قبل 
از حادثه ناگوار مرگ او، در دویست و چهل و ششمین 
جلســه همین نشســت ها، به طــور اختصاصی به 
زندگی پربار غلامحســین صدری افشار پرداختیم. در 
این جلســه، او از تلاش های بی نظیر و خلاقانه خود 
در فرهنگ نویســی نوین در ایران گفت. در ضمن ما 
نیــز زندگی نامه پربار و پر فراز و نشــیب او را بررســی 
کردیم. در این جلسه بود که زبان شناس پیش کسوت 
و نامــدار، محمدرضا باطنــی، از ارزش و برتری کار 
عظیم و مهم صدری افشــار در تاریخ فرهنگ نویسی 
نوین، در مقایسه با کارهای نخبگانی مانند دهخدا و 
معین گفت. علاوه بر تلاش شگفت انگیز غلامحسین 
صدری افشار در فرهنگ نویسی، نباید حدود ۱۵ سال 

تعمق و تلاش بی نظیــر او را در زمینه تاریخ علم و 
جســت وجوی پیگیرانه او درباره علل رکود علم در 

ایران کم اهمیت دانست. 
او در جلســه ۸۰ مغزپژوهــی اجتماعــی در آبان 
ســال ۷۸، در یک سخنرانی مبســوط به شش عامل 
مهم برای پیشرفت علم اشــاره کرد که عبارت بودند 
از: احســاس نیاز، کنار زده شــدن بازدارندگی ســیطره 
قــدرت، قبــول چند صدایــی و رد تک  صدایی، تحرک 
و پویایی اجتماعــی، حمایت اجتماعــی و در نهایت 
قبول ارتباط و داد وستد علمی در سطح جهانی بدون 
مرزبندی های کوته بینانه. این جمع بندی صیقل خورده 
و نــاب از مغز فردی روشــنفکر در جامعه ای تراوش 
می کند کــه فضای غالب روشــنفکری آن، تبدیل نقد 
علم در نزد اندیشــه ورزان غربی به نوعی دشــمنی با 
علم و علم ستیزی اســت و طبیعتا در این جو، اغلب 
هــواداران و جوینــدگان علم از جرگه اندیشــه ورزان 
روشــنفکر و دارای شــهرت و اعتبار خارج می شوند. 
بدیهی اســت که ایــن جریان نامســاعد، همخوان با 
رســوبات افکار ســنتی تبدیل به یکی از موانع رشــد 
علم واقعی در این مرز و بوم باشــد. به همین دلیل کار 
غلامحسین صدری افشــار که در پی کشف علل رکود 
علمی در ایران، تشــخیص علل و رفــع آنها و مروج 
علم اســت، دارای اعتبــاری ویژه می شــود. البته بر 
همین مبنای فکری بود که او از جلســات مغزپژوهی 

اجتماعی ما حمایت کرد و مشوق ادامه آن بود. 
لازم بــه توضیح اســت که او پس از آشــنایی با 
پرویــز شــهریاری به تجربــه آموخت کــه می توان 
انسانی رنسانســی بود و در کنار شــعر و ادبیات به 

علم نیز عشــق ورزید و در ترویج صحیح آن کوشید. 
به قدرت اراده مغز غلامحســین صدری افشار وقتی 
بیشــتر پی می بریم که بدانیــم او از کودکی به علت 
ضعف شــدید قــوه بینایی به ســختی می توانســته 
بخواند و بنویســد. از طرف دیگر، با وجود استعداد 
شــگرف و اشــتیاق فراوان، به علت شرایط سخت 
زندگی به اجبار از ادامه  تحصیل و رفتن به دانشگاه 
باز مانــده بود، امــا با همه این احــوال، او لحظه ای 
را بــرای خواندن و آموختن از دســت نداد. بنابراین 
 همه دســتاوردهاي او در داستان، شــعر، ترجمه و 
تألیف دربــاره علم و فرهنگ نویســی را باید حاصل 
مغز پرقدرت، پر احســاس، پرتخیل، خــلاق، متفکر، 
خســتگی ناپذیر و مقــاوم و در عین حال انعطاف پذیر 
او دانســت؛ مغــزی آگاه که با وجود رها شــدن در 
اجتماعی پرتلاطم و ناپایــدار در دورانی پرالتهاب و 
لبریــز از ماجراها و تحولات سیاســی، اجتماعی، به 
ارزش ها و تعهدهای اخلاقی و اجتماعی پایبند ماند 
و امواج تند و آشفته ساز زندگی، خویشتن آرمان خواه 

و پرامیدش را از کار بازنداشت. 
دانشــگاهی  از  صدری افشــار  غلامحســین 
دکتــرا نگرفتــه، امــا در دانشــگاه بــزرگ اجتماع، 
خودآموختگی پیشــه کرده و تجربــه اندوخته و به 
طور مستقیم با مسائل مهم زندگی اجتماعی درگیر 
شده و دست و پنجه نرم کرده است. در عین حال آنی 
از خواندن، آموختن، کسب علم و معرفت و نوشتن 
برای مردم و کمک به ارتقــای علم و فرهنگ عامه 
غافل نمانده است. او استاد افتخاری فرهنگ و تاریخ 

علم این سرزمین است. 

ابراهیم عمران: گویا چند ســال پیش گزارشگری از 
رادیو برای تهیه گزارشــی بــه کارخانه اي می رود و 
در آنجــا بــا جواب های جالبی مواجه می شــود که 
نمونه اي از «جامعه شــناختی» ایران است. پرسشی 
که گزارشــگر از پرســنل آنجا می پرســد، آن بود که 
چقــدر درآمد داریــد و میــزان «رضایت مندی»تان 
تا چه انــدازه اســت؟ کارگری می گوید کــه در ماه
۶۰  هــزار تومــان درآمــد دارد و در جواب پرســش 
مربوطه، می گوید که خدا برکت و راضی است. ولی 
مدیــر کارخانه می گوید ۶۰۰  هزار تومان درمی آورد و 
در جواب می گوید که ناراضی است و وقتی گزارشگر 
در چرایی این دو جــواب می ماند؛ مدیر می گوید آن 
کارگر می خواهد «زنــده» بماند ولی من می خواهم 
«زندگی» کنم... . به همین راحتی در دو واژه نزدیک 
به هم می توان نگاه افراد را تشــخیص داد. هرچند 
شــرایط ایجادشده ســهم زیادی در چرایی این نگاه 
دارد. حال این پیش قلیانی از این جهت آمد تا نقبی 
کوتــاه به گفته برخی وزرا و مســئولان بزنیم که گاه 
موجودی حسابشــان را رقمی اندک می دانند! اینکه 
فقــر را در جای نابجایش «تقدیر»  کنیم، متأســفانه 
امری ناپسند شده و وقتی از زبان برخی سکان داران 
چند دهه هم شنیده شود، باورش سخت تر... . حال 

به ریشه یابی چرایی آن نمی پردازیم که در باور مردم 
جای نمی گیرد. این اظهار «همانندی» با توده مردم 
که خود مبحثی اســت جامعه شــناختی و گسستی 
که بین بیان مســئولان و باور مــردم به وجود آمده 
اســت، خود نیاز به واکاوی کارشناســان امور دارد. 
ذیــل مقدمه نوشته شــده باید گفت جنــاب وزیر از 
میزان خرج کردشان، میزان موجودی شان را لامحاله 
اعــلام فرمودند؛ چه که میــزان موجودی هر فرد از 
کارگرتریــن کارگرها تا کارآفرین تریــن کارآفرین ها، از 
همین فرمول ســاده پیروی می کند و ان قلتی در آن 
در همه مکاتب اقتصادی نیســت. جناب وزیر شاید 
میزان موجودی حالشــان را به درستي فرمودند و ما 
هم براساس همین موجودی، می توانیم تا حدودی 
سایر هزینه کردهای ماهانه را هم به دست آوریم که 
به هیچ وجه در پی آن نیســتیم که زندگی شخصی و 
خصوصی هر فردی در هر منصبی را که لاجرم تابع 
پست مدیریتی ای است و زیر و روی فراوانی می تواند 
داشته باشد، عیان کنیم و اصولا افرادی که سال های 
متمادی در بوروکراسی تشکیلاتی هرم قدرت حضور 
دارند، به واسطه سطح تحصیلات و لیاقت و مرارتی 
که در درس و کار، متحمل شده اند، به حتم از سطح 
رفاه قابل قبولی برخوردارند که جای حرف و حدیثی 

هم نمی تواند داشــته باشــد. می ماند همان بحث 
زندگی و زنده ماندن و جنابان مسئول اگر می خواهند 
خود را هم سطح عامه مردم با این ارقام قرار دهند، 
بــه حتم ره به ثواب و صــواب نخواهند برد و با یک 
حساب سرانگشتی می توان دریافت که این قیاس از 
اساس ناموجه است؛ به دلایل زیادی که در شرح این 
نوشته نیست. چه که شــاید همین مقدار موجودی 
در کارت بســیاری از ایرانی ها موجود باشــد؛ البته با 
 هزاران اســترس و فشــار روانی که فلان قسط بانک 
و اجــاره خانه و مغازه و خــرج تحصیل در مدارس 
و دانشــگاه و احیانا نیازهای تفریحی در ســال، چه 
فرجامی خواهد داشت و نکته افتراق این موجودی 
با چنین موجودی هایی هم در این سازوکارهاست که 
خیلــی از مدیران طــراز اول نمی خواهند آن را باور 
کنند و به خیال خود اگر زندگی شــان را هم ســطح 
مــردم در انظار نشــان دهنــد، یکدلی تــوده را به 
ارمغــان آورده اند که در این میــان هم مال و ثروت 
حلال را نفی می کننــد در اذهان و هم فقر و نداری 
را به بدترین شکل، معنا می دهند. نزدیک نشان دادن 
مســئولان به مردم فی نفســه مذموم نیســت ولی 
نه چندان که به قول ســعدی: به دیدار مردم شــدن 

عیب نیست/ ولیکن نه چندان که گویند بس.

مردی از تبار علم و فرهنگ

زنده بودن یا زندگى؟ 
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کارتون خواب

دور دنیا

هیــو لاوت از همکاران شــورای روابط خارجی 
اتحادیه اروپا در برنامه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
ضمن مقالــه ای در نیوزویک از لــزوم گفت وگوی 
جهان با حماس ســخن به میان آورد. نویسنده که 
از جمله در امور تحلیلی منجر به صدور قطع نامه 
۲۳۳۴ شــورای امنیت نقش داشته و یادداشت ها 
و گفت وگوهایش مدام در رســانه های بین المللی، 
از جملــه خبرگزاری فرانســه، رویتــرز، نیوزویک، 
فرانســه۲۴ و الجزیره منتشر می شود، در این مقاله 
بــا عنوان «برای نجــات غزه، دنیا بایــد با حماس 
مذاکره کند» آورده است: «مدتی طولانی است که 
اعتراضات در غزه در جریان اســت... هر شاخصی 
را که در نظر بگیریم، اوضــاع در نوار غزه بی ثبات 
اســت. اندک امیدی که برای بهبود زندگی روزمره 
مردم غزه باقی مانده بود، با شکســت آخرین دور 
مذاکرات آشــتی درون فلســطینیان کم رنگ شده 
اســت». در ۱۱ سال گذشــته، ســاکنان غزه تحت 
محاصره تحمیل شــده هوایی، دریایــی و زمین از 
ســوی اســرائیل و مصر قرار داشــته اند. به علاوه، 

میــراث ســه جنگ 
کــه  اســرائیل  بــا 
غزه  زیرساخت های 
کــرده  تضعیــف  را 
کشــته  و  هــزاران 
بر جــا گذاشــته، بر 
مــردم  ایــن  دوش 
و  می کند  ســنگینی 
اخیــرا تحریم هــای 

اعمال شــده توســط مقامــات فلســطینی دولت 
محمود عباس علیه حماس و غزه نیز به آن افزوده 
شده است. نتیجه، یک بحران اجتماعی، اقتصادی 
و بشردوســتانه انســان اســت که طبــق گزارش 
ســازمان ملل متحد تا ســال ۲۰۲۰ غزه را غیرقابل 

سکونت خواهد کرد».
این تحلیلگر با اشاره به اینکه در چنین شرایطی 
خشم و ســرخوردگی مردم غزه و اعتراض «عمدتا 
مســالمت جویانه»  هــزاران نفر نبایــد تعجب آور 
باشد، نوشــته اســت: «البته این تظاهرات ها برای 
حماس مفید اســت... حماس امیدوار اســت که 
از این خشــم عمومی نســبت به شرایط بد انسانی 
علیه اســرائیل و تشــکیلات خودگردان فلســطین 
اســتفاده کند... این امر تا حدی تلاش برای کاستن 
از محدودیت های تحمیل شــده بر نوار غزه است. 
این اقدام تا اندازه ای نشان دهنده بحث هایی است 
که در جنبش اســلامی در مورد مزایای روش های 

غیرخشونت آمیز جریان داشته است». 
عضو شــورای روابــط خارجی اتحادیــه اروپا 

در ادامه یادداشــت خود با اشــاره بــه امکانات و 
انگیزه های حمــاس و دولت محمود عباس آورده 
اســت: «دو هفته ادامــه تظاهرات در غــزه، نتایج 
متفاوتــی بر جــا گذاشــته اســت. تظاهرکنندگان، 
اسرائیلی ها را هم در میدان و هم در افکار عمومی 
بین المللــی به زانو درآورده انــد... و در همان حال 
مشــکل غــزه را بــه صــدر فهرســت بحران های 
پیــش روی رهبران جهــان آورده اند. امــا خود این 
اعتراضات هنوز تغییری اساســی در شــرایط ایجاد 
نکرده است. اسرائیل بسیاری از فلسطینیان را کشته 
و مجروح کرده و جلوی ورود معترضان و گذشــتن 
آنها از حصار مرزی خود را گرفته اســت، اما هزینه 
قابل توجهــی در روابط خارجی و جلوه رســانه ای 
پرداخته است. معترضان همچنین کمتر موفقیتی 
در متقاعدکردن محمود عباس به تغییر سیاســت 
خود داشته اند. در حقیقت، او اظهارات ضدحماس 
خود را بیش  از پیش کرده اســت و حقوق  هزاران 
نفر از کارمندان رســمی دولت خودگردان را که در 

نوار غزه سکونت دارند، نمی پردازد».
بــر  تأکیــد  بــا  وی 
رفتار  ادامــه  اینکــه 
میز  نت آ خشــو
تشدید  به  اســرائیل 
دامن خواهد  التهاب 
اســت:  نوشــته  زد، 
عبــاس  و  اســرائیل 
امیدوارنــد تظاهرات 
فروکش  خودبه خود 
کنــد، اما برخلاف انتظارشــان این خشــم اصیل و 
ریشــه دار در زندگی مردم نوار غزه، کاهش نخواهد 
یافت و قطعــا اعتراض ادامه خواهد داشــت. در 
نهایــت، نویســنده به تمــام قدرت هــا و بازیگران 
منطقــه ای و جهانی توصیه کرده اســت که برای 
حل این مشــکل پای میز مذاکــره بیایند. «در غیاب 
پیشرفت در عرصه سیاسی، نه اقدامات کوتاه مدت 
بشردوســتانه می تواند آینده ای پایدار و حافظ شأن 
و کرامت مردم غزه را به همراه داشــته باشــد و نه 
توسعه اقتصادی بلندمدت. این امر مستلزم تلاش 
جدی بین المللــی برای حمایــت از مصالحه بین 
حماس و فتح و فشــار بر محمود عباس اســت تا 
تحریم های خــود علیه غزه را بــردارد و به تمایل 
بیشــتر در ســطح بین المللی برای برقراری ارتباط 
با حماس به عنوان یک کنشــگر سیاســی مشــروع 
فلســطینی نیاز دارد. چنین گام هایی ممکن اســت 
بــرای برخــی ناراحت کننــده باشــد، امــا تنها راه 
ازبین بردن چرخه فعلی خشــونت و تخریبي است 

که ساکنان غزه را گرفتار کرده است».

اعتراض مردم غزه اصیل و ریشه دار است

 پوریا عالمى

کاش روحانی اسمش را سرچ کند

بابای ســوفیا گفت: من هم مثل ســلبریتی ها از  �
اینکه به روحانی رأی دادم پشیمانم.

قالیبــاف  و  رئیســی  همــان  چــرا؟  گفتــم: 
رئیس جمهور می شدند، خوب بود؟

گفت: شــما روزنامه نگارها فقط همین جواب را 
دارید.

گفتم: جواب کمی هم نیست ها! یک لحظه فکر 
کن رئیسی رئیس جمهور بود.

بابای ســوفیا کمی فکر کــرد و بعد رنگش پرید 
و غش کرد.

وقتی به هوش آمد، گفتم: فقط بهش فکر کردی 
این طوری شدی!

بابای سوفیا گفت: یعنی الان همه چی خوبه؟
گفتم: به خدا از این بدتر نمی شــود! ولی مسئله 
این نیست. مسئله این است که روحانی، هم یادش 
رفتــه کی ها بــه مردم گفتنــد بهــش رأی بدهند، 
هــم یادش رفته مــردم بهش رأی دادنــد. درواقع 

یک طوری شده انگار او به مردم رأی داده!
بابای سوفیا گفت: حالا چی کار کنیم؟

گفتــم: من نهایتــا می توانم تــوی اینترنت دوتا 
هشــتگ بزنم! باید دعا کنیم یک بــار روحانی توی 
اینترنت اســمش را ســرچ کند یا جهرمی منشنش 

کند.
جمع بندی

ســوفیا... عشق من... درست اســت که رأی به 
روحانی اشــتباه نبود، اما الان هرکی می خواد حرف 
بزند می گویند دولت را تضعیف نکن. یک طوری هم 
روحانی ســخنرانی می کند که انگار رئیس جمهور 
سوئیس است که به زور آورده اندش اینجا. میانگین 
سن هیئت دولت هم طوری است که جهرمی، وزیر 

توییتر در ایران، باقی وزرا را بابابزرگ صدا می زند.
ســوفیا... مبادا یادت برود در عشق وعاشقی من 
بهت رأی دادم و فردا خیال کنی دوست داشــتن تو، 

وظیفه من است. باشد؟ 

میدون و سوفیا

داغ مدارس تازه شد
۱۹ سال از ماجرای کشتار دانش آموزان دبیرستان  �

کلمباین گذشــته اما داغ این فاجعــه همچنان تازه 
اســت و مسئله هنوز که هنوز اســت، حل نشده. در 
نوزدهمین ســالگرد این کشــتار که در ۲۰ آوریل (۳۱ 
فروردین) ۱۹۹۹ در دبیرســتان کلمبایــن در حوالی 
دنور کلــرادو در ایالات متحده آمریــکا اتفاق افتاد، 
دو دانش آموز ســال بالایی بــه نام های اریک هریس 
و دیــلان کلیبولــد بــه روی هم مدرسه ای هایشــان 
آتش گشــودند و ۱۲ نفر را کشتند. اکنون در سالگرد 
ایــن حادثه و با توجــه به حوادث مشــابهی که در 
این ۱۹ ســال نیز بارهــا و بارها در آن کشــور اتفاق 
افتــاده و هر دفعه جــان ده ها نفر را گرفته اســت، 
تظاهرات گسترده دانش آموزان و معلمان در سراسر 
آمریکا برپا شــده اســت و تظاهرکنندگان خواســتار 
محدودیت های بیشــتر و مؤثرتــر و حتی ممنوعیت 
حمل سلاح در ایالات متحده شده اند، محدودیتی که 
سیاست مداران آمریکایی و به ویژه جمهوری خواهان 
مرتبط با لابی های صنایع اسلحه ســازی به اســتناد 
متمم دوم قانون اساســی ایالات متحــده آمریکا از 
پذیرش طرح و اجرای آن طفره می روند. رسانه های 
گوناگــون در آمریکا این هفته به همین مناســبت به 
بازخوانی حادثــه کلمباین پرداخته اند و از آن جمله 
روزنامه نیویورک تایمز است که در مقاله ای با عنوان 
«۱۹ ســال پس از کلمبایــن، دانش آمــوزان دوباره 
می گویند خشــونت با تفنگ بس اســت» نوشــته: 
«هنگامی که دانش آموزانی در دبیرســتان کلمباین 
در کلرادو، ده ها نفر را به قتل رســاندند، جنایتی که 
دقیقا ۱۹ ســال پیش یک بحث ملی درباره اســلحه 
بــه راه انداخت، اکثر این دانش آمــوزان هنوز متولد 
نشده بودند. اما روز جمعه در سالگرد این تیراندازی، 
چندین  هزار دانش آموز دبیرســتانی مدارس سراسر 
شهر (نیویورک) و فراتر از آن در منهتن به راهپیمایی 
علیــه (آزادی حمل) ســلاح اقدام کردنــد و گفتند 
احساسشان این اســت که در دنیایی زندگی می کنند 
که حوادث مشــابه کلمباین پیوسته اتفاق می افتد». 
این روزنامه با اشــاره به خشم دانش آموزان از اینکه 
مدام باید مانورهای تمریــن مبارزه با حمله کنندگان 
مســلح در مدارس و مهدهای کودک برگزار شــود یا 
کوله  پشتی هایشــان بارها و بارها بازرسی شود و آمار 
بیــش از ۲۰۰ مورد تیراندازی در مــدارس آمریکا در 
دو دهه گذشــته، به مســائلی که تظاهرات اخیر در 
امور آموزشــی دانش آموزان پدیــد آورده و واکنش 
نهادهای شــهری و آموزشــی و همراهی دپارتمان 
آموزش شــورای شــهر نیویــورک بــا دانش آموزان 
پرداخته اســت. نیویورک تایمز در این مورد نظر چند 
نفر از دانش آموزان را درباره مســئله حمل سلاح و 
همچنین مشکلات ناشی از تظاهرات اخیر جویا شده 
اســت. این روزنامه از زبان یک دانش آموز ۱۶ســاله 
نوشــته اســت: «ما از وقتی در مهد کــودک بودیم، 
پناه گرفتن در اتاق های امن قفل شده مدرسه را تمرین 
می کردیم. اگر ســن ما به اندازه کافی بالا رفته است 
تا بتوانیم تحت تأثیر خشــونت با سلاح قرار بگیریم، 
می توانید مطمئن باشید آن قدر سنمان بالا رفته است 

که نظری هم درباره اش داشته باشیم!». 

تجربه دیگران

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

کافه
نظر

شعار یا اعاده اموال نامشروع؟ 
پس از گذشت یك ماه از مطرح شدن طرح«اعاده اموال نامشروع» در مجلس، این 
طرح همچنان پا در هواســت. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نیمه 

اسفندماه ۱۳۹۶ طرحی را با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس کردند؛ طرحی که چندان مورد اســتقبال مردم و کارشناسان قرار نگرفت. نظر 

دو کارشناس حوزه جامعه شناسی و اقتصاد را درباره این طرح جویا شدیم. 

 مرتضى عزتى  عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس
طرح اعاده اموال نامشــروع مســئولان که اخیرا در مجلس شورای 

اسلامی مطرح شده، از چند جنبه قابل بررسی است. 
۱- با وضعی که من در این طرح دیده ام، احتمال دارد به علت اینکه 

مستندات دقیق برای این کار خواسته نشده است، شورای نگهبان آن را رد کند. 
۲- در محتــوای طرح این مســئله وجود دارد که مطالب خیلی شــفاف و روشــن 
نیســت و اختیار زیادی به هیئتی که در این زمینه تصمیم گیری می کند، داده شده است 
و اینکار درســتی نیست. اعلام کرده که «اموال به اندازه  متعارف»، اما «متعارف» را چه 
کســی تعیین می کند؟ متعارف هیچ معیاری ندارد و این مســئله ممکن است به شدت 

مشکل ساز باشد و کار را سلیقه ای کند. 
۳- بخش تصمیم گیری آن هیئت به شــدت جنبه های امنیتی پیدا کرده است. چنین 
کاری باید جنبه قضائی و حقوقی پیدا کند، نه امنیتی و سیاســی. ابعاد سیاســی آن باید 

به شدت کاهش پیدا کند. 
۴- بخش ســلیقه ای آن باز هم شدت بیشــتری پیدا کرده است، چون اعلام کرده اند 
که «اموال را بدهید»، اما از طرف دیگر معیاری برای تصمیم گیری در آن نیســت. تقریبا 
طرحــی بدون معیار، بدون شــاخص و بدون قاعده اســت. بنابراین به شــدت به نظام 
اقتصادی و اجتماعی جامعه آســیب می زند. چنین چیزی بدون قاعده ضررش بســیار 

بیشتر از نفعش است. اگر نتوانیم قواعد بسیار منظم و دقیق و شفاف با معیار و شاخص 
دقیق در این طرح بیاوریم، زیان این طرح بیشتر خواهد بود. 

ظاهر این طرح شــعاری است و خیلی به عمق مســئله نپرداخته است، بنابراین به  
نظر من نمی توان انتظار داشت که آثار مثبت زیادی داشته باشد. 

اساس اینکه ما بخواهیم اموال نامشروع را بگیریم، بسیار خوب و مفید است و تمام 
قوانین ما نیز به سازمان های نظارتی حقوقی و قوه قضائیه اجازه این کار را داده، اما اگر 
طرح قرار باشــد کار مهمی انجام دهد، باید شــفاف و روشن تفاوت خود را با طرح های 
قبلی مشــخص کند. واضح است هرکســی اموال نامشروع داشته باشــد، طبق قانون 
اساســی و طبق سایر قوانین کشور، هم باید اموالش گرفته شود و هم مجازات شود. در 

این طرح چه چیز قانونمند و قاعده مندی بیش از گذشته وجود دارد؟ 
بنابراین، از این بُعد مشکل ساز خواهد بود و ابزاری برای سوءاستفاده عده ای خواهد 
شــد. ما نیازمند شــعار نیســتیم، نیازمند تصویب قوانین کلی و شــعاری و قوانینی که 
احساسات مردم را تحریک کند، نیستیم. نیازمند تقویت سیستم و نظام نظارتی و قانونی 
هســتیم. اگر نمایندگان مجلس به جای این طرح با ظاهر شــعاری بــه تقویت قوانین 
موجود و روشــن کردن حدها و شــاخص ها و معیارها می پرداختند، بهتر بود. همچنین 
بهتر بود قوه قضائیه را وادار می کردند به چنین پرونده هایی با ســرعت و دقت بیشتری 

رسیدگی کند. 

امان االله قرایى مقدم  جامعه شناس و استاد دانشگاه
طرح هایی مانند «طرح اعاده اموال نامشــروع مســئولان» فقط 
بــرای روی کاغذ اســت. در همان اوایل انقــلاب قانون «از کجا 
آورده اید» را نیز داشــتیم. از این نوع قوانین، هم در قبل و هم در 
این دوره، ده ها بار تصویب شــده، چون در دوره قاجار و در حکومت های پیشــین از 

این قبیل مسائل همیشه وجود داشته است. 
من به چنین طرحی کاملا بدبینم و امیدی ندارم. باید حاکمیت قانون وجود داشــته 
باشــد. چنین طرحی البته می توانــد تأثیر روانی بر مردم بگذارد و بی تأثیر نیســت، 
امــا باید دید باور مردم چیســت و مردم تا چــه اندازه اعتماد دارنــد. همچنان که 
جامعه شناســانی مانند فرانســیس فوکویامــا، جرمی بنتام، جیمــز کلمن و هنری 
جاکوب گفته اند، اعتماد باید وجود داشــته باشــد. تا اعتماد به  وجود نیاید و روابط 
همدلانه و انســجام مردم با مسئولان وجود نداشته باشــد، چنین طرح هایی فایده 

ندارند، اما متأســفانه اعتماد عمودی (بین مردم و مســئولان) و اعتماد افقی (بین 
مردم) کم شده است. 

جامعه نیز حافظه ای دارد و مکانیســمی که به حافظه خود مراجعه می کند و 
پرسش هایی در مورد اتفاقاتی که افتاده و خبرشان را شنیده است، برای خود مطرح 
می کند؛ پرســش هایی مانند اینکه «چه کسی بود که سه میلیارد دزدید»، «چه کسی 

از بانک دزدید» و... . 
نمونه اش را در زلزله کرمانشــاه دیدیم که مردم به کسانی که وجهه اجتماعی 
داشــتند، مانند آقای دایی برای کمک به مناطق زلزلــه زده پول دادند. اگر کارهایی 
مانند این طــرح، تأثیری پابرجا نگذارد و به علت ضعیف بودن مشــارکت مردم در 

آنها، نتیجه ای نداشته باشد، اعتماد مردم باز هم ضعیف تر می شود. 
این طرح در صورتی می تواند مؤثر باشد که مردم آن را تجربه کنند و نتیجه اش 

را ببینند، اما من گمان نمی کنم مردم نتیجه ای از آن ببینند. 

 محمدرضا ثقفى


